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 امروز نایب الزیاره ایم

حرم برای من یک مکان ویژه است،

یـک بهشـتِ بی تکـرار. در هـر تکرار 

بـاز تکرارناپذیـر اسـت. روزِ زیارتـی 

مخصـوص که باشـد، خصوصیاتش 

هـم چندبرابر می شـود. یکی اینکه 
می شـود خصوصی تر با امام رضا(ع)

سـخن گفت. نه اینکه خلوت باشـد 

حرم، نه.

 اتفاقـا شـلوغ تر از همیشـه اسـت.

خلقـی می خواهنـد ۲۳ذی القعده 

در حـرم باشـند و خُلـق خـود را بـه 

خَلـق مؤمنانـه نخسـت تنظیـم کننـد.
می خواهنـد بیاینـد و از بهشـت رضـا(ع)

توشـه ای بردارنـد کـه جانشـان را عطـر 

رضـوان بخشـد. بـه همیـن دلیـل اسـت 

کـه حـرم پـر می شـود از زائـر و مجـاور،

امـا در همیـن ازدحـام آدم هاسـت کـه 

می شـود خلـوت کـرد.

یـک نکتـه دیگـر هـم بگویـم بـد نیسـت 

کـه همیـن شـلوغی هـم نعمـت اسـت و 

هـم برکت.

 نعمـت اسـت کـه فرصت پیدا می کنــی 

یـی تنفـس کنـی کــه عطـر  ر فضا د

نفس هـای تعـداد بیشـتری از بنـدگان 

نیـت  خـوب خـدا جـاری اسـت. نورا

کنـد بـه هـر  جانـت ضریـب پیـدا می 

زائـری کـه بـه حـرم پا می گـذارد. همین 

ات یافـتن زندگـی  هـم باعـث برکت 

 می شود.

برکت هم فقط نان نیسـت که به سـفره 

رونـق دهد. بزرگ ترین برکت،

بزرگ شـدن خـود آدم اسـت و 

کرامت یافـتن بـه اخلاقـی کـه 

خلـق را بـه مهـر برانگیزانـد.

حـرم یـک مـکان مقـدس و 

ویژه اسـت.

 بهشـتی اسـت کـه خاطـرات 

کودکـی ام را زیبا کرده اسـت.

 آن سال ها از راه دور می آمدیم 

و احساس نزدیکی می کردیم.

یـم و  ور ، مجا یکـی لا همیـن نزد حـا

نمازمـان را کامـل می خوانیـم تـا مـدام 

در شـعاع آفتـاب باشـیم.

از همسـایگی بـه خانـه خورشـید رفـتن 

بـاز هـمان حـس قشـنگ را دارد. هـر بار 

هم که توفیق رفیق شـود و دسـت آدم را 

بگیرد و به حرم ببرد، باز آن حال وهوای 

بهشـتی تازه می شود.

مـن از هـزار در بـه خانـه دلـدار شـدن را 

دوسـت می دارم و کرامت او را در تکرار 

ورود زیسـته ام، اما در حرم دوسـت دارم 

گوشـه ای بنشـینم کـه چشـم ها به جـز 

ضریـح را نبینـد. غرق شـدن در دریـای 

ضریح، عین نجات است. نه، جان یافتن 

هزاربـاره اسـت کـه بـه هـر بـار، بار آدمی 

را سـبک و بـالِ او را افـزون می کنـد. از 

آسمان ضریح است که می توان پرواز را 

تجربـه کـرد. پرواز و طواف حرم به نیابت 

از همـه کسـانی کـه امـروز از راه دور 

سلام می کنند.

کوچه

 التماس دعای مخصوص

مـا بمی هـا برخـلاف بقیـه پنـج فصل داریم 

کـه اتفاقـا مهم تریـن تصمیم هـا و کارهـای 

سـالمان را در آن فصـل پنجـم انجـام 

می دهیـم. این جـوری نیسـت کـه سـالمان 

از سـال دیگـران  درازتـر باشـد یـا اینکـه 

هفته مان هشت روز و ماهمان ۳۵روز باشد،

نه! فقط اسـم خاصی دارد و آن این اسـت:

بعـد از خرما.فصـل برداشـت خرمـا فصـل 

و ایـام بسـیار سـنگین و سـختی اسـت در 

روسـتا؛ هوا بسـیار گرم اسـت و خرما بسـیار 

حسـاس. نارگیل و بادام و فندق نیسـت که بماند 

و نگـران نباشـی کـه روغـن بینـدازد و تـرش شـود 

و از بیـن برود.تقریبـا بمی هـا در ایـن ایـام اصـلا 

خواب و خوراک ندارند و همه اعضای خانواده در 

ایـن ایـام به نوعـی درگیر خرما هسـتند. گاهی کار 

این قـدر زیـاد اسـت که از دسـت اعضـای خانواده 

هـم کار بیـرون مـی رود و خرمـادار مجبور می شـود 

کارگـر هـم اسـتخدام کند.

همیـن اسـت کـه در ایـن ایـام سـیل کارگـران 

فصلـی بـه بـم سرازیـر می شـود و خانواده هـا 

انـگار ورم می کننـد و بـر تعدادشـان افـزوده 

می شـود؛ عروسـی ها، خواسـتگاری ها، خریـد 

خانـه و موتـور و ماشـین و لپ تـاپ هـم عمومـا 

درسـت بعـد از فصـل خرمـا اتفـاق می افتد.یکـی 

از ایـن بعـد از خرماهـای جـذاب هـم سـفر مشـهد 

اسـت. باغدارهـا خرمـا را کـه می تکاننـد، خـوب و 

بـدش را سـوا و تـوی جعبـه بسـته بندی می کننـد 

یـا درجـا می فروشـند یـا بـه سردخانـه می سـپارند 

کـه بـه وقـت و قیمـت بفروشـند. فکـر کـن یـک ماه 

کم وبیـش همـه فکـر و ذکـرت و جسـمت شـده 

اسـت خسـتگی و کوفتگـی و خرمـا و حـالا 

جـان می دهـد بـرای یـک اسـتراحت و 

استخوان سـبک کردن و دلـی بـه بـاد 

دادن. بمی هـا خرمـا را کـه می فروشـند،

عمومـا عـازم مشـهد می شـوند، عموما هم 

با خودرو خودشان. رفتنشان با خودشان 

اسـت و برگشتنشـان بـا خـدا. معمـولا در 

مشـهد قشـنگ و دوست داشـتنی خانـه 

اجـاره می کننـد و در بیشـتر اوقـات هـم 

چنـد خانـواده بـا هـم مـشرف می شـوند.

فقـط خـدا می دانـد در ایـن سـفرها چقـدر بـه 

بچه هـا خـوش می گـذرد، چقـدر دسـته جمعی 

دور یک سـفره نشسـتن و ماسـت و خیار و کشـک 

و بادمجـان و کوکـو لقمـه گرفـتن و بعـد بـه حـرم 

رفـتن و کوهسـنگی و وکیل آبـاد و طرقبـه رفـتن چه 

لذتی به جان آدمی می خزاند.اینکه شب به شـب 

از حرم برگردی و جلو تلویزیون و پیش بساط میوه 

و چای و تخمه زن های خانه بساط سوغاتی هایی 

را که برای فامیل خریده اند، پهن کنند و از جنس 

و رنگـش تعریـف کننـد، چـه حالـی می دهد.آقـای 

امـام رضـای نازنیـن، ایـن روزهـا بمی هـا درگیـر و 

گرفتـار رزق پربرکـت و شیرینشـان خرمـا هسـتند.

در این ایام مخصوص زیارتی شـما، شـاید بمی ها 

کمتر در مشهد شما باشند، ولی پدر سهم بچه ای 

را کـه بـه سر سـفره نرسـیده اسـت، نگـه مـی دارد،

بیشـتر هـم نگـه مـی دارد. شـما یـک نگاه هـم به ما 

بکنید، برایمان کافی اسـت.نعمت خداسـت، اگر 

به دادش نرسـیم، زحمت یک سـال از بین می رود،

اما قول می دهیم خدمتتان برسیم، ا ن شاءا... بعد 

از خرمـا مخصـوص خدمـت می رسـیم.

آهوی 
ضامن دار

طرح: جلال حاجی زاده
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 گلبانگ آزادی از خاور ایران
گذری کوتاه بر زندگی حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب اسلامی که امروز هفتمین سالگرد درگذشت اوست

«دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم،

.» چند دقیقه مانده به اخبار  فرزند طوفانیم...

رادیو، سرودی به گوش می رسد که  ساعت۱۴ 

ها ایرانی را فریاد  ها انگار نوای میلیون  سال 

می زند. این شعر یکی از پرشمار سروده های حمید 

سبزواری است که البته نه نامش حمید بود و نه 

نام خانوادگی اش سبزواری. حسین ممتحنی، نام 

حمید را جایگزین حسین کرد و نام زادگاهش را برای 

فامیلی مستعارش برگزید تا شعرهایش را محض 

مضمون آن بخوانند، بی آنکه بدانند شاعر واقعی آن 

کیست. قریحه شاعری و خوی استکبارستیزش را 

از پدر و پدربزرگش به ارث برده بود و سواد خواندن 

را پیش از آنکه به مدرسه برود، در دامان مادری 

باسواد و دل سوز آموخته بود که الفبا را به موازات 

قرآن، سرمشق کودکی هایش قرار داد. نوجوانی 

حمید سبزواری که با ورود متفقین به ایران در 

سال۱۳۲۰ مقارن شده بود، او را متأثر از مشکلات 

اقتصادی و معیشتی جامعه، به ورطه شعر اجتماعی 

کشاند و مدتی بعد با تشویق پدر، به سرودن اشعار 

مذهبی نیز گرایش پیدا کرد. پدرش کفاش بود و 

وقتی در سی وچهارسالگی بینایی اش را از دست 

داد، حمید جوان دست از ادامه تحصیل 

کشید و مشغول به کار شد. در سال۱۳۳۱ با 

گی  زند  ، شفقی س  قد ا ه  شکو صلت  و

مستقلش را آغاز کرد، اما یک سال بعد در 

۲۸مرداد۱۳۳۲ به دنبال حاشیه های کودتا 

تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی در اسفراین 

مخفی شد. آب ها که از آسیاب افتاد، به 

مشهد آمد و در کانون نشر حقایق اسلامی 

، علی  ش یعتی و پسر تقی شر با محمد

شریعتی، حشرونشر کرد. سپس با استخدام 

در بانک بازرگانی (تجارت فعلی) مشغول به کار 

شد، اما دل بستگی اش به شعر و انقلاب اسلامی 

موجب شد پس از بازنشستگی، با عضویت 

در شورای شعر رادیو و تلویزیون، خودش 

را کامل وقف هنر و فرهنگ انقلاب اسلامی 

کند. حمید سبزواری، عمده مضامین اشعارش 

را به قالب های غزل و قصیده و مثنوی می سرود و 

از وفاداران شعر کلاسیک به شمار می آمد؛ اما آنچه 

او را در عالم شاعری برجسته کرد، عنصر تخیل 

و تصویرسازی او بود که با زبان آوری، حساسیت 

موقعیت های روز سیاسی و انقلابی را با کلام شعر 

تر می کرد. رهبر معظم انقلاب  برجسته 

نیز در وصف حمید سبزواری بر وسعت 

دایره واژگان و هشیاری او تأکید کردند:

«قریحه شعری اش خیلی خوب بود. واقعا 

شاعر بود و متصنع نبود. بر انواع شعر 

تسلط داشت و واژگان وسیعی 

در اختیارش بود. به روز بود.

این مهم است. یعنی از همان 

های اول انقلاب که با  ه  ما

آقای حمید آشنا شدیم، با آن 

گرفتاری ها و اشتغالات عجیب آن 

روزها، با ایشان مراوده شعری و ادبی پیدا 

کردیم.»

حمید سبزواری در سال۱۳۷۱ مدال درجه یک هنر 

را در رشته ادبیات کسب کرد و در سال۱۳۸۲ به 

چهره ماندگار تبدیل شد و در سال۱۳۹۳ نیز نشان 

جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را دریافت 

۲۲خرداد۱۳۹۵ بود که پدر شعر  کرد.

ر  م د نجا ، سرا می سلا نقلاب ا ا

نودویک سالگی به دیدار معبود 

ای از آثار  پر کشید و گنجینه 

انقلابی و عرفانی را از خود به

 یادگار گذاشت.
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«من متولد سبزوار هستم و این شهر تا مشهدالرضا(ع)

فاصله زیادی ندارد و همه زندگی ام از کودکی تا امروز 

بـه عشـق زیـارت امام هشـتم(ع) پیونـد خـورده اسـت و 

در هـر فرصتـی بـه پابـوس شـهید خراسـان می آیـم.»

ایـن بخشـی از عـرض ارادت مرحـوم سـبزواری بـه 

حضرت رضا(ع) است. او همچنین ما مجاوران را وصیت 

«قـدر تنفـس در هـوای امام هشـتم(ع) را  کـرده اسـت:

بدانند که آنچه داریم از عنایت ایشان است.» خودش 

نیز در این مصاحبه گفته اسـت که در قیامت امید به 

«مهربانی  شفاعت حضرت ثامن الحجج(ع) دارد چون:

امام رضـا(ع) شـعری اسـت کـه در همـه هسـتی ماندگار 

مانده اسـت و همه ما به مهربانی ایشـان خو کرده ایم 

و قطعا آرزوی همه عاشقان، شفاعت ایشان در قیامت 

است.»

مرحـوم سـبزواری کـه بـا شـنیدن نـام امام رضـا(ع)

«آرامـش» و «پنـاه» برایـش تداعـی می شـد، همیشـه 

شـعری از صائب تبریـزی او را یـاد علـی ابـن موسـی 

(ع) مـی انداخـت:

آن هـا کـه در مقام رضا آرمیده اند

کفران نعمت اسـت بهشـت آرزو کنند

«خمینی ای امام» از معروف ترین سروده های حمید سبزواری است 

که هنگام انتقال امام از بغداد به پاریس نوشته شد و ۱۲بهمن۱۳۵۷ با 

ورود امام به فرودگاه برابر حضور استقبال کنندگان به اجرا درآمد و 

بعدها در فهرست آثار ناملموس ملی ایران ثبت شد.

«آمریکا آمریکا، مرگ به نیرنگ تو» که از سرودهای ماندگار و خاطره انگیز 

بار به سفارش حضرت امام خمینی(ره) با  انقلاب اسلامی است، نخستین 

رویکرد مضامین ضدآمریکایی و استکبارستیزانه توسط حمید سبزواری

 سروده شد.

کتاب «سرود درد» که سال۱۳۶۸ در دسترس علاقه مندان قرار گرفت،

«کاروان  «سرود سپیده»، به عنوان کتاب سال در سال۱۳۷۵ معرفی شد.

«به رنگ آمده دشمن» و «این بانگ آزادی» از دیگر  «یاد یاران»، سپید»،

مجموعه آثار اوست.

آن ها که در مقام رضا آرمیده اند، کفران نعمت است بهشت آرزو کنند

«آمریکا آمریکا، مرگ به نیرنگ تو»«خمینی ای امام» «سرود درد»

از همه جا سلام به رضا(ع)
از بچگی هرازگاهی عبارت «روز زیارتی امام 
رضا(ع)»را می شنیدم؛ پدر بزرگ بیشتر درباره این 

روز صحبت می کرد.
 روزی که برای زیارت تأکید شده بود و عاشقان 
حتما آن روز را برای پابوسی آقا امام رضا(ع) 
انتخاب می کردند؛ «روز زیارتی مخصوص». 
هرچند که امام رئوف آن قدر مهربان و عزیز است 

که هر فرصتی برای زیارتش غنیمت است. 
هروقت بروی زیارت، درهای حرم باز است و 
میزبان زائران. همیشه آغوش پرمهرش گشوده 
است تا بروی یک گوشه دنج پیدا کنی، بنشینی 
رو به گنبد و بارگاه و با آقا درددل کنی. از هر دری 
سخن بگویی، از زندگی، رنج هایش، از گرهی که در کاری افتاده و 

از او بخواهی دستگیری ات کند.
به قول مرحوم قیصر امین پور:

اینک ای خوب فصل غریبی سرآمد
چون تمام غریبان تو را می شناسند

امروز یک روز زیارتی مخصوص است؛ از هرجا که هستیم، می شود 
بایستیم رو به حرم، دست به سینه به او سلام بدهیم؛ به خورشید 

درخشان خراسان، به سلطان ابی الحسن الرضا(ع).

عکس: سید محمدرضا هاشمی
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  تو که آخر گره رو وا می کنی!

 گذشته اســت. کم کم  ز نیمه شب ا

شویم. صدای  به سحر نزدیک می 

دل نشین مناجات از مأذنه های حرم 

مطهر به گوش می رسد. زائران عاشق 

خوان دسته دسته وارد  و نماز شب 

حرم می شوند. صدای زمزمه عاشقانه 

به گوشم می رسید. به پشت سر نگاه 

کردم. گروهی از جوانان بودند که زمزمه 

رضا رضا داشتند. خیلی آرام و عاشقانه 

قدم برمی داشتند. جلو کفشداری که 

رسیدند، صدایشان قطع شد. یکی از 

آن ها با صدای محزونی شروع به مداحی کرد.

پس از عرض ارادت مختصر و قرائت اذن 

دخول وارد کفشداری شدند. یکی از آن ها که 

جوان خوش سیمایی بود، به طرف من آمد و 

دستی به چشمان اشک آلودش کشید. سلام 

کرد و گفت: حاج آقا ما کاروان زائران پیاده 

امام رضا(ع) هستیم از قائم شهر مازندران 

آمده ایم. سه روز مهمان امام رضا(ع) بودیم 

و فردا برمی گردیم و تا به حال چند سفر 

پیاده خدمت آقا رسیده ایم. در هر 

سفر آقا ما را سر سفره اش مهمان 

کرده است، اما امسال موفق نشدیم 

از غذای متبرک حرم بهره مند شویم 

و این بی نصیبی بچه ها را حسابی 

کلافه کرده است. گفتم من دیشب 

میلی به غذا نداشتم و شام دیشب 

من کاملا تمیز و دســت نخورده 

است و آن را در یخچال گذاشته ام.

می خواستم برای کسی ببرم ، ولیگویا 

قسمت شماست. رفتم و غذا را آوردم و 

تقدیمشان کردم. از خوش حالی در پوست 

خود نمی گنجیدند. بسیار تقدیر و تشکر 

کردند. مسئول گروه جلو آمد و گفت حاج آقا 

خیلی ممنون! فردا داخل دیگ ناهارشان 

می زنیم که همه استفاده کنند. در حالی 

که از کفشداری بیرون می رفتند، شنیدم 

مداحشان شروع به خواندن کرد:

تو که آخر گره رو وا می کنی

پس چرا امروز و فردا می کنی
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دو سرود مشهور حمید سبزواری بعید است تابه حال به گوش کسی نخورده باشد و یکی از کتاب های او نیز بارها تجدید چاپ شده است.

چکامه

بعد از تو آهوها پی صیاد می گردند

از من پذیرا باش شعری اتفاقی را
از بین انبوه قوافی یک اقاقی را

شاه خراسان پای عشق و عاشقی بگذار
این بیت های در هم هندی عراقی را
بعد از تو آهوها پی صیاد می گردند

دنیا ندیده ست اینچنین سبک و سیاقی را
مستانگی ها را چگونه شرح باید داد

وقتی گرفتند از زبان شعر ساقی را
زاینده رودم در سرشتم ردّی از دریاست

تا کی بگیرم سرنوشتی باتلاقی را
آقا به من فرصت ندادند این کبوترها

در نامه بنویسم تمام اتفاقی را...
دیگر مرا تاب سرودن بیش از اینها نیست

لطفا شما بنویس از این لحظه باقی را

اعظم سعادتمند

 سپس با استخدام 

در بانک بازرگانی (تجارت فعلی) مشغول به کار 

 اما دل بستگی اش به شعر و انقلاب اسلامی 

 عمده مضامین اشعارش 

را به قالب های غزل و قصیده و مثنوی می سرود و 

 اما آنچه 

 عنصر تخیل 

 حساسیت 

موقعیت های روز سیاسی و انقلابی را با کلام شعر 

شاعر بود و متصنع نبود. بر انواع شعر 

تسلط داشت و واژگان وسیعی 

در اختیارش بود. به روز بود.

این مهم است. یعنی از همان 

های اول انقلاب که با  ه  ما

آقای حمید آشنا شدیم، با آن 

گرفتاری ها و اشتغالات عجیب آن 

روزها، با ایشان مراوده شعری و ادبی پیدا 

چهره ماندگار تبدیل شد و در سال

جهادگر عرصه فرهنگ و هنر را دریافت 

۲۲خرداد۱۳۹۵ بود که پدر شعر  کرد.

ر  م د نجا ، سرا می سلا نقلاب ا ا

نودویک سالگی به دیدار معبود 

ای از آثار  پر کشید و گنجینه 

انقلابی و عرفانی را از خود به

 یادگار گذاشت.
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